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چارچوب‌مفهومي‌پژوهش‌به‌تطبيق‌سيستم‌امنيت‌هژمونيک‌

خليج‌فارس‌با‌اين‌سيستم‌پرداخته‌شده‌است.‌سپس‌با‌نشان‌

دادن‌نقايص‌اين‌سيستم،‌حالت‌عدم‌تعادل‌پوياي‌آن‌تشريح‌

اين‌سيستم‌سايبرنتيک‌ قرار‌داشتن‌ از‌ ترتيب‌خبر‌ اين‌ به‌ و‌

به‌ است.‌ شده‌ داده‌ منطقه‌ اين‌ فازي‌ مکان‌هاي‌ از‌ يکي‌ در‌

با‌استفاده‌از‌مدل‌ ايران‌که‌ باور‌نويسنده،‌جمهوري‌اسلامي‌

کنترل‌ فعلي‌سيستم‌ فازي‌ مکان‌ در‌ ناآشنا‌ جذب‌کننده‌هاي‌

حداکثر‌ مي‌تواند‌ است،‌ شده‌ ظاهر‌ خليج‌فارس‌ سايبرنتيک‌

بهره‌را‌از‌شرايط‌موجود‌برده‌و‌وضعيت‌خود‌را‌از‌زير‌سيستم‌

تغيير‌ کنترل‌شونده‌ و‌ کنترل‌کننده‌ جايگاه‌ به‌ کنترل‌شونده‌

دهد.

کليدواژه

خليج‌‌فارس؛‌امنيت؛‌سايبرنتيک؛‌هژموني؛‌آمريکا.

‌‌mmdmt39@gmail.com‌.1.‌عضو‌هيئت‌علمي‌دانشگاه‌علوم‌تحقيقات‌تهران

مقدمه

که‌ دارد‌ وجود‌ جهان‌ در‌ جغرافيايي‌اي‌ منطقه‌ کمتر‌

و‌ سياسي‌ اقتصادي،‌ اهميت‌ خليج‌‌فارس،‌ منطقه‌ همچون‌

منطقه‌ فرد‌ به‌ منحصر‌ ويژگي‌هاي‌ باشد.‌ داشته‌ استراتژيک‌

جهان‌ امنيتي‌ و‌ اقتصادي‌ پهنه‌ در‌ آن‌ جايگاه‌ و‌ خليج‌فارس‌

باعث‌شده‌تا‌برخي‌از‌استراتژيست‌ها‌در‌توصيف‌آن‌از‌اصطلاح‌

از‌ تا‌ اهميت‌موجب‌شده‌ استفاده‌کنند.‌همين‌ زمين«‌ »قلب‌

ديرباز‌امنيت‌و‌مناسبات‌امنيتي‌خليج‌‌فارس،‌يکي‌از‌دغدغه‌ها‌

و‌نگراني‌هاي‌کشورهاي‌منطقه‌و‌البته‌قدرت‌هاي‌فرامنطقه‌اي‌

باشد.‌وضعيت‌جغرافياي‌راهبردي‌)ژئواستراتژيک(‌اين‌منطقه‌

به‌ويژه‌پس‌از‌کشف‌نفت‌در‌کشورهاي‌پيرامون‌آن،‌بر‌اهميت‌

حفظ‌و‌تداوم‌امنيت‌در‌اين‌منطقه‌افزوده‌و‌بازيگران‌بسياري‌

را‌درگير‌برقراري‌و‌حفظ‌امنيت‌آن‌کرده‌است.

و‌ پرتغال‌ جمله‌ از‌ اروپايي‌ قدرت‌هاي‌ گذشته،‌ قرون‌ در‌

انگلستان‌در‌خليج‌‌فارس‌حضوري‌مستمر‌و‌تأثيرگذار‌داشته‌اند‌

دهه‌1970م.‌ ابتداي‌ در‌ منطقه‌ از‌ انگلستان‌ از‌خروج‌ بعد‌ و‌

آمريکا‌تلاش‌کرده‌تا‌اصلي‌ترين‌نقش‌آفريني‌را‌در‌اين‌منطقه‌

داشته‌باشد؛‌به‌همين‌علت،‌مناسبات‌امنيتي‌اين‌منطقه‌ذيل‌

استراتژي‌هاي‌آمريکا‌قرار‌گرفته‌است.‌ميزان‌درگيري،‌سطح‌

و‌عمق‌عملکرد‌و‌تأثيرپذيري‌ايالات‌متحده‌آمريکا‌در‌مسائل‌

امنيتي‌اين‌منطقه‌با‌ديگر‌بازيگران‌فرامنطقه‌اي‌قابل‌مقايسه‌

عناصر‌ از‌ يکي‌ که‌ است‌ گونه‌اي‌ به‌ حساسيت‌ اين‌ نيست.‌

برجسته‌و‌مشخص‌رقابت‌هاي‌انتخاباتي‌و‌نيز‌برنامه‌هاي‌ارائه‌

شده‌تمام‌رؤساي‌جمهور‌آمريکا‌از‌فرداي‌جنگ‌جهاني‌دوم‌

تاکنون،‌چگونگي‌حفظ‌منافع‌اين‌کشور‌در‌منطقه‌خليج‌‌فارس‌
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مهم‌ از‌حوزه‌هاي‌ يکي‌ نيز‌ دوران‌جنگ‌سرد‌ در‌ است.‌ بوده‌

برتري‌در‌ براي‌ رقابتي‌ميان‌دو‌قطب،‌حفظ‌حضور‌و‌تلاش‌

منطقه‌خليج‌‌فارس‌بود.‌

امنيت‌ سياست‌ ميلادي،‌ هفتاد‌ دهه‌ در‌ متحده‌ ايالات‌

دهه‌ در‌ عربستان،‌ و‌ ايران‌ نقش‌آفريني‌ بر‌ مبتني‌ دوستوني‌

هشتاد‌سياست‌توازن‌ضعف‌بين‌ايران‌و‌عراق‌و‌در‌دهه‌نود‌

اصلي‌ اولويت‌هاي‌ عنوان‌ به‌ را‌ عراق‌ و‌ ايران‌ دوجانبه‌ مهار‌

فروپاشي‌ از‌ پس‌ است.‌ گرفته‌ نظر‌ در‌ خليج‌‌فارس‌ در‌ خود‌

با‌ مي‌کند‌ تلاش‌ متحده‌ ايالات‌ همچنان‌ نيز‌ قطبي‌ دو‌ نظام‌

منطقه‌ اين‌ امنيتي‌ ساختار‌ در‌ خود‌ هژموني‌ حوزه‌ گسترش‌

بر‌شاهراه‌جغرافياي‌راهبردي‌جهان‌تسلط‌يابد.‌بعد‌از‌جنگ‌

در‌ آمريکا‌ نظامي‌ حضور‌ 1991م.،‌ سال‌ در‌ خليج‌‌فارس‌ اول‌

آمريکا‌ دوجانبه‌ امنيتي‌ قراردادهاي‌ و‌ يافت‌ افزايش‌ منطقه‌

حضور‌ اين‌ خليج‌فارس،‌ جنوبي‌ حاشيه‌ عربي‌ کشورهاي‌ با‌

به‌عراق‌در‌سال‌2003م.‌در‌ آمريکا‌ با‌حمله‌ تقويت‌کرد.‌ را‌

بر‌ واشنگتن‌ تأثيرگذاري‌ هژمونيک،‌ امنيت‌ الگوي‌ چارچوب‌

درواقع،‌ و‌ يافت‌ افزايش‌ بسيار‌ خليج‌‌فارس‌ امنيتي‌ معادلات‌

آمريکا‌به‌عنصري‌اصلي‌در‌امنيت‌منطقه‌تبديل‌شد.‌در‌اين‌

)ژئوپليتيک(‌ سياسي‌ جغرافياي‌ مهم‌ ويژگي‌هاي‌ نيز‌ دوران‌

به‌ منجر‌ خليج‌‌فارس‌ )ژئواکونوميک(‌ اقتصادي‌ جغرافياي‌ و‌

به‌ منطقه‌ اين‌ در‌ متحده‌ ايالات‌ امنيتي‌ تدوين‌سياست‌هاي‌

بسيار‌ امنيتي،‌ اين‌شبکه‌ امنيت‌شبکه‌اي«‌شد.‌ »نظام‌ شکل‌

پر‌لايه‌و‌در‌هم‌پيچيده‌است‌و‌بر‌پايه‌مهار‌ايران‌و‌برقراري‌

روابط‌دو‌جانبه‌و‌حمايت‌از‌رژيم‌هاي‌عرب‌طرفدار‌آمريکا‌در‌

منطقه،‌شکل‌گرفته‌است.

اين‌در‌حالي‌است‌که‌جمهوري‌اسلامي‌ايران،‌به‌عنوان‌

اصلي‌ترين‌قدرت‌منطقه‌اي‌خليج‌‌فارس،‌همواره‌سر‌ناسازگاري‌

با‌سياست‌ها‌و‌راهبردهاي‌آمريکا‌در‌اين‌منطقه‌داشته‌است.‌

سه‌دهه‌جدال‌بر‌سر‌نفوذ‌در‌منطقه‌خليج‌‌فارس‌بين‌جمهوري‌

از‌فراز‌و‌نشيب‌هايي‌برخوردار‌ آمريکا‌اگرچه‌ ايران‌و‌ اسلامي‌

ادامه‌پيدا‌کرده‌است.‌در‌ انحاء‌گوناگون‌ اما‌همواره‌به‌ بوده،‌

ايران‌ اينکه‌ از‌ پس‌ ايران،‌ اسلامي‌ سند‌چشم‌انداز‌جمهوري‌

در‌افق‌بيست‌ساله‌کشوري‌»امن،‌مستقل‌و‌مقتدر‌با‌سامان‌

و‌ مردم‌ پيوستگي‌ و‌ همه‌جانبه‌ بازدارندگي‌ بر‌ مبتني‌ دفاعي‌

امور‌مربوط‌به‌مناسبات‌ حکومت«‌تصوير‌مي‌شود،‌در‌بخش‌

سياسي‌و‌روابط‌خارجي‌به‌اين‌اهداف‌کلان‌برمي‌خوريم:

-‌مقابله‌با‌افزون‌خواهي‌و‌اقدام‌متجاوزانه‌در‌روابط‌خارجي؛

-‌مقابله‌با‌تک‌قطبي‌شدن‌جهان.

و‌در‌نهايت‌به‌‌طور‌مشخص‌به‌اين‌هدف‌اشاره‌مي‌شود:

-‌تلاش‌براي‌رهايي‌منطقه‌از‌حضور‌نظامي‌بيگانگان‌)سند‌

چشم‌انداز‌در‌افق‌‌1404هجري‌شمسي،‌1382(.

به‌اين‌ترتيب‌روشن‌است‌که‌مبارزه‌با‌هژموني‌آمريکا‌در‌

منطقه‌خليج‌‌فارس‌در‌چه‌سطحي‌از‌اولويت‌هاي‌نظام‌جمهوري‌

اسلامي‌قرار‌دارد.‌قرار‌گرفتن‌اين‌هدف‌در‌سند‌چشم‌انداز‌يعني‌

خارج‌کردن‌آن‌از‌شمول‌تغييرات‌سياسي‌و‌راهبردهاي‌دولتي‌

براي‌ به‌عنوان‌آرمان‌نظام‌جمهوري‌اسلامي.‌ و‌قرار‌دادن‌آن‌

گوناگوني‌ راهبردهاي‌ گذشته‌ ساليان‌ طي‌ هدف،‌ اين‌ تحقق‌

اتخاذ‌شده‌است‌که‌طيف‌گسترده‌اي‌از‌مقابله‌مستقيم‌نظامي‌تا‌

تنش‌زدايي‌با‌رژيم‌هاي‌عربي‌منطقه‌را‌در‌برمي‌گيرد‌اما‌حقايق‌

نشان‌مي‌دهد‌که‌اين‌سياست‌ها‌چندان‌قرين‌موفقيت‌نبوده‌و‌تا‌

رسيدن‌به‌اين‌هدف‌راه‌زيادي‌باقي‌مانده‌است.‌به‌نظر‌مي‌رسد‌

که‌علت‌بخش‌عمده‌اي‌از‌اين‌ناکامي‌ها‌در‌نوع‌درک‌و‌شناخت‌

تحليل‌گران،‌سياست‌گذاران‌و‌مجريان‌سياست‌خارجي‌ايران‌از‌

منطقه‌خليج‌فارس‌و‌پويايي‌هاي‌پيچيده‌آن‌است.

پژوهش‌تلاش‌مي‌کند‌ اين‌ اين‌ضرورت‌حياتي،‌ با‌درک‌

منظر‌ از‌ خليج‌فارس‌ منطقه‌ ديدن‌ ديگرگونه‌ براي‌ مجالي‌ تا‌

يکي‌از‌نظريه‌هاي‌کمتر‌شناخته‌شده‌روابط‌بين‌الملل‌فراهم‌

رويکردي‌ منطقه‌اي،‌ مطالعات‌ در‌ سايبرنتيک‌ نظريه‌ سازد.‌

نظري‌-‌تحليلي‌است‌با‌هدف‌ساده‌سازي،‌طبقه‌بندي‌و‌قابل‌

بررسي‌کردن‌پيچيدگي‌هاي‌نظام‌هاي‌منطقه‌اي،‌با‌ارائه‌ابزار‌

شناختي‌مناسب.‌به‌نظر‌مي‌رسد‌که‌با‌استفاده‌از‌اين‌نظريه‌

و‌ خليج‌‌فارس‌ منطقه‌ از‌ روشنگر‌ و‌ ديدگاهي‌جديد‌ به‌ بتوان‌

و‌ بستر‌درک‌ که‌خود‌ يافت‌ آن‌دست‌ بر‌ تأثيرگذار‌ نيروهاي‌

خارجي‌ سياست‌گذاري‌ راهنماي‌ نهايت‌ در‌ و‌ نوين‌ تحليلي‌

کشور‌باشد.‌به‌اين‌ترتيب‌مي‌توان‌گفت‌اين‌نوشته،‌کوششي‌

بر‌ ايران‌ تأثيرگذاري‌ و‌ نقش‌آفريني‌ امکان‌ ترسيم‌ براي‌ است‌

آينده‌مناسبات‌امنيتي‌در‌منطقه‌خليج‌فارس.
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چارچوب‌نظري

براي‌انجام‌امر‌تحليل‌سياسي،‌بين‌المللي‌و‌سياست‌گذاري،‌

ناگزير‌از‌مطالعه‌نظم‌هستيم.‌براي‌مطالعه‌نظم‌و‌استفاده‌از‌

آن‌به‌عنوان‌بنياد‌مفهومي‌بررسي‌هاي‌بين‌المللي،‌نظريه‌هاي‌

متعددي‌ارائه‌شده‌است‌که‌از‌آن‌ميان،‌نظريه‌سيستم‌ها‌هم‌از‌

لحاظ‌ديرپايي‌و‌هم‌از‌لحاظ‌صحت‌و‌اعتبار‌يکي‌از‌پيشروترين‌

ارائه‌ از‌ دهه‌ پنج‌ از‌ بيش‌ اگرچه‌ مي‌شود.‌ محسوب‌ نظريه‌ها‌

از‌ بسياري‌ در‌ نظريه‌کلان‌مي‌گذرد،‌همچنان‌ اين‌ معرفي‌ و‌

برخوردار‌ قابل‌توجهي‌ مرجعيت‌ از‌ اجتماعي‌ علوم‌ رشته‌هاي‌

مسامحت‌هاي‌ نتيجه‌ هر‌چيز‌ از‌ بيش‌ تداوم‌ اين‌ البته‌ است.‌

نظري‌جديدي‌است‌که‌طي‌سال‌هاي‌اخير‌در‌تغيير‌و‌تعديل‌

اين‌نظريه‌انجام‌شده‌است.

اولين‌موج‌نظريه‌سيستم‌ها‌مربوط‌به‌سيستم‌هاي‌ساده‌

بود،‌اما‌در‌طول‌زمان‌اين‌نظريه‌تغيير‌کرد‌و‌امواج‌سيستم‌هاي‌

يک‌ آشوب‌ سيستم‌هاي‌ و‌ پيچيده‌ سيستم‌هاي‌ سايبرنتيک،‌

مي‌توان‌ کلي،‌ تقسيم‌بندي‌ يک‌ در‌ رسيدند.‌ راه‌ از‌ يک‌ به‌

نظريه‌سيستم‌ها‌را‌به‌دو‌رويکرد‌سيستم‌هاي‌خطي‌)ساده(‌و‌

سيستم‌هاي‌غيرخطي‌)سايبرنتيک،‌پيچيده‌و‌آشوب(‌تقسيم‌

کرد.‌به‌نظر‌مي‌رسد‌که‌دوران‌تحليل‌بر‌اساس‌سيستم‌هاي‌

خطي‌به‌سر‌آمده‌باشد‌و‌در‌پاسخ‌به‌پيچيدگي‌هاي‌روزافزون‌

عرصه‌جهاني‌و‌تعدد‌مواضع‌قدرت،‌تهديد،‌امنيت‌و‌اهميت‌

که‌ ‌- ارتباطات‌ و‌ فرهنگ‌ اقتصاد،‌ موضوعاتي‌همچون‌ يافتن‌

است‌ نياز‌ ‌- مي‌شدند‌ داده‌ تشخيص‌ کم‌اثر‌ يا‌ بي‌اثر‌ پيش‌تر‌

اندرکنش‌هاي‌ و‌ پويايي‌ها‌ و‌ جهان‌ به‌ متفاوت‌ ديدگاهي‌ با‌

بررسي‌ هدف‌ با‌ که‌ نيز‌ نوشته‌ اين‌ در‌ نگريست.‌ آن‌ متعامل‌

آينده‌هژموني‌در‌منطقه‌خليج‌‌فارس‌به‌نگارش‌درآمده‌است،‌

با‌درک‌همين‌ضرورت‌و‌الزام،‌تلاش‌مي‌شود‌تا‌به‌خاورميانه‌

از‌ديدگاه‌نظريه‌سايبرنتيک‌پرداخته‌شود.

است.‌ ارتباطات‌ طريق‌ از‌ رفتار‌ کنترل‌ علم‌ سايبرنتيک،‌

اين‌روست‌که‌هر‌دو‌ از‌ بين‌الملل‌هم‌ اهميت‌آن‌در‌سياست‌

و‌ بين‌الملل‌ سياست‌ در‌ چراکه‌ مشترکند؛‌ هدف‌ در‌ دانش،‌

سياست‌خارجي‌نيز‌هدف‌کنترل‌رفتار‌ديگر‌واحدهاست.‌پس‌

مي‌توان‌از‌سايبرنتيک‌-‌که‌دانشي‌براي‌مطالعه‌کنترل‌است‌-‌

در‌تحليل‌سياست‌بين‌الملل‌استفاده‌کرد.

سيستم‌هاي‌ است‌ مشخص‌ ‌)1( شکل‌ در‌ که‌ همان‌طور‌

و‌ کنترل‌کننده‌ متمايز‌ بخش‌ دو‌ داراي‌ سايبرنتيک‌

دو‌ اين‌ از‌سيستم‌ها‌ بعضي‌ در‌ اگرچه‌ کنترل‌شونده‌هستند؛‌

کار‌ اساس‌ که‌ کنترل‌کننده‌ سيستم‌ مي‌شوند.‌ يکي‌ بخش‌

سيستم‌هاي‌سايبرنتيک‌است،‌سه‌پارامتر‌کنترل‌کننده‌دارد‌

که‌عبارتند‌از:

کنترل‌ را‌ اجزاي‌سيستم‌ بين‌ ارتباطات‌ کنترل:‌ مدل‌ ‌.1

مي‌کند؛‌مثلًا‌يک‌مدل‌کنترل‌فردگرايانه‌مدل‌بازدارندگي‌و‌

يک‌مدل‌کنترل‌جمع‌گرايانه‌مدل‌امنيت‌دسته‌جمعي‌است.

2.‌قاعده‌يا‌الگوريتم‌کنترل:‌نوع‌معادلات‌هر‌مدل‌کنترل‌

را‌تعيين‌مي‌کند؛‌مثلًا‌در‌مدل‌امنيت‌دسته‌جمعي‌و‌موازنه‌

قوا‌قاعده‌کنترل،‌قدرت‌است‌و‌در‌رژيم‌درياها،‌قانون‌است.

3.‌هدف‌کنترل:‌مي‌تواند‌حفظ‌يا‌پيش‌برد‌سيستم‌يا‌هر‌

هدف‌ديگري‌باشد.

کنترل‌کننده‌ها‌در‌سيستم‌هاي‌سايبرنتيکي‌خود‌به‌چند‌

کنترل‌کننده‌ بين‌ تفکيک‌ نخست،‌ مي‌شوند:‌ تقسيم‌ دسته‌

به‌وجود‌ بر‌اساس‌منطق‌ اول‌ نوع‌ رسمي‌و‌غيررسمي‌است.‌

مي‌آيد،‌اما‌نوع‌دوم‌نتيجه‌منطق‌کارکردي‌خود‌سيستم‌است.‌

آينده‌نگر‌ و‌ به‌گذشته‌نگر‌ تقسيم‌کنترل‌کننده‌ها‌ بعدي‌ مورد‌

است.‌کنترل‌کننده‌‌گذشته‌نگر‌معطوف‌به‌استفاده‌از‌بازخوران‌

کنترل‌کننده‌هاي‌ حالي‌‌که‌ در‌ است،‌ سيستم‌ کنترل‌ براي‌

انجام‌ را‌ کنترل‌ سيستم،‌ به‌ ورودي‌ها‌ طريق‌ از‌ آينده‌نگر‌

مي‌توان‌ را‌ سيستم‌ها‌ ديگر،‌ تقسيم‌بندي‌ يک‌ در‌ مي‌دهند.‌

کنترل‌کننده‌هاي‌ سيستم،‌ پايدارساز‌ کنترل‌کننده‌هاي‌ به‌

شکل1.‌شماي‌کلي‌يک‌سيستم‌سايبرنتيک
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سيستم‌ بهينه‌سازي‌ کنترل‌کننده‌هاي‌ سيستم،‌ برنامه‌سازي‌

و‌کنترل‌کننده‌هاي‌رديابي‌تهديدات‌تقسيم‌کرد‌و‌در‌نهايت‌

هدف،‌ حفظ‌کننده‌ به‌ سيستم‌ها‌ نيز‌ بازخوران‌ اساس‌ بر‌

تغييردهنده‌هدف‌و‌تعيين‌کننده‌هدف‌تقسيم‌بندي‌مي‌شوند‌

)قاسمي،‌43‌:1382(.

سيستم‌هاي‌ قواعد‌ منطقه‌اي،‌ نظام‌هاي‌ از‌ بسياري‌

موضوع،‌ اين‌ براي‌ مثال‌ واضح‌ترين‌ دارند.‌ را‌ سايبرنتيک‌

بي‌ترديد‌نظام‌منطقه‌اي‌خليج‌‌فارس‌است.‌همان‌طور‌که‌گفته‌

حقيقت‌ در‌ و‌ چندبعدي‌ اهميت‌ واسطه‌ به‌‌ خليج‌فارس‌ شد،‌

همه‌جانبه‌خود،‌همواره‌عرصه‌کنترل‌و‌ضدکنترل‌بوده‌است.‌

نه‌تنها‌همواره‌بين‌قدرت‌هاي‌فرامنطقه‌اي‌جنگ‌بر‌سر‌اِعمال‌

کنترل‌بر‌منطقه‌جريان‌داشته،‌بلکه‌قدرت‌هاي‌منطقه‌اي‌نيز‌

اين‌ در‌ سايبرنتيک‌ کنترل‌ سيستم‌ اجزاي‌ از‌ بخشي‌ همواره‌

منطقه‌محسوب‌مي‌شوند.‌در‌نظام‌هاي‌منطقه‌اي‌اصولًا‌قدرت‌

مداخله‌گر‌به‌عنوان‌کارگزار‌اصلي‌نظام‌جهاني‌در‌قالب‌يکي‌

از‌اجزاي‌اصلي‌بخش‌کنترل‌منطقه‌اي،‌ايفاي‌نقش‌مي‌نمايد.‌

در‌اين‌راستا‌قدرت‌مداخله‌گر‌ممکن‌است‌از‌يک‌يا‌چند‌نظام‌

منطقه‌اي‌ نظم‌ بهينه‌سازي‌ تداوم‌ و‌ حفظ‌ براي‌ زير‌ مختلف‌

استفاده‌کند:

همکاري؛‌ بر‌ مبتني‌ يا‌ يک‌جانبه‌ به‌‌صورت‌ هژموني‌ ‌.1

سطح‌نهادينگي‌در‌اين‌روش‌بسيار‌پايين‌است،‌البته‌در‌نوع‌

مبتني‌بر‌همکاري،‌سطح‌نهادينگي‌بيشتر‌است.

اجبار؛‌ بر‌ مبتني‌ يا‌ و‌ منعطف‌ به‌‌صورت‌ کنسرت‌ ‌.2

تمامي‌ از‌ کنترل‌ منطقه‌اي‌ نظام‌هاي‌ قالب‌ در‌ کنسرت‌ها‌

قدرت‌هاي‌بزرگ‌تشکيل‌شده‌اند.

قدرت‌هاي‌ يا‌ و‌ منطقه‌اي‌ بازيگران‌ بين‌ که‌ قوا‌ توازن‌ ‌.3

بزرگ‌ترِ‌مداخله‌کننده‌تنظيم‌مي‌شود.

4.‌نظام‌امنيت‌دسته‌جمعي‌طراحي‌شده‌توسط‌قدرت‌يا‌

قدرت‌هاي‌بزرگ.

نظام‌هاي‌ يا‌ منطقه‌اي‌ کثرت‌گراي‌ امنيتي‌ نظام‌هاي‌ ‌.5

فدرالي‌)قاسمي،‌189‌:1384(.

به‌‌طور‌کلي‌انتخاب‌هر‌يک‌از‌اين‌نظام‌ها‌توسط‌هژمون‌يا‌

قدرت‌مداخله‌گر،‌آثار‌و‌نتايج‌متعددي‌در‌پي‌دارد‌که‌شناخت‌

مروري‌ تنها‌ است.‌ منطقه‌اي‌ تمايز‌محيط‌هاي‌ آن‌ها‌مستلزم‌

کوتاه‌بر‌حجم‌حضور‌نظامي‌آمريکا‌در‌منطقه‌خليج‌‌فارس‌به‌‌

هژموني‌ انتخابي،‌ نظام‌ نوع‌ که‌ است‌ اين‌ نشان‌دهنده‌ خوبي‌

است.‌هژموني‌آمريکا‌در‌منطقه‌البته‌از‌نوع‌مبتني‌بر‌همکاري‌

اهميت‌ به‌ توجه‌ با‌ مداخله‌گر‌ قدرت‌ است.‌ عربي‌ رژيم‌هاي‌

بهينه‌ يا‌ براي‌حفظ‌ را‌ متفاوتي‌ استراتژي‌هاي‌ منطقه،‌ ذاتي‌

کردن‌نظام‌منطقه‌اي‌موردنظر‌خود‌)در‌اينجا‌هژموني(‌اعمال‌

مي‌کند.‌اين‌استراتژي‌ها‌شامل‌موارد‌زير‌خواهد‌بود:

از‌ منطقه‌اي‌ حامي‌ دولت‌هاي‌ خويشتن‌داري‌ افزايش‌ ‌-

توسل‌به‌جنگ‌يا‌توسعه‌طلبي؛

-‌مطمئن‌سازي‌دولت‌هاي‌محلي‌و‌کاهش‌امنيتي‌آن‌ها‌با‌

گسترش‌حفاظت‌هاي‌امنيت‌منطقه‌اي؛

-‌مناسبات‌چندجانبه؛

-‌بازدارندگي‌و‌محدودسازي‌مهاجمان‌بالقوه؛

از‌ حفاظت‌ و‌ ميانجي‌گري‌ طريق‌ از‌ تعارضات‌ کاهش‌ ‌-

مناسبات‌منطقه‌اي؛

-‌بازدارندگي‌و‌مجازات‌هاي‌منفي؛

ضريب‌ افزايش‌ براي‌ مذاکره‌ بر‌ مبتني‌ ديپلماسي‌ ‌-

بر‌ مبتني‌ هژموني‌ يا‌ کنترل‌ سيستم‌ توسط‌ صلح‌سازي‌

همکاري‌)همان:‌193‌-‌192(.

منطقه‌ در‌ خود‌ هژموني‌ حفظ‌ براي‌ متحده‌ ايالات‌

خليج‌‌فارس‌طي‌دهه‌هاي‌اخير‌از‌ترکيب‌همه‌اين‌سياست‌ها‌

به‌چالش‌کشيدن‌ توان‌ تاکنون‌هيچ‌قدرتي‌ و‌ استفاده‌کرده‌

اين‌هژموني‌را‌پيدا‌نکرده‌است.

منطقه‌خليج‌فارس‌به‌‌عنوان‌يک‌شبکه‌سايبرنتيک

طي‌پنج‌قرن‌گذشته،‌هژموني‌جهاني‌بازيگران‌بين‌المللي‌

نظر‌ از‌ آن‌ها‌ و‌حضور‌ توانايي‌ ميزان‌ با‌ نحو‌شگفت‌انگيزي‌ به‌

امنيتي‌با‌خليج‌‌فارس‌پيوند‌خورده‌است؛‌از‌تلاش‌ها،‌رقابت‌ها‌

و‌ اسپانيا‌ استعماري‌کهن‌يعني‌ و‌حتي‌جنگ‌هاي‌دو‌قدرت‌

تا‌تحرک‌ پانصد‌سال‌پيش‌ پرتغال‌در‌خليج‌‌فارس‌در‌حوالي‌

قالب‌ در‌ هلند‌ يعني‌ دوران‌ آن‌ تازه‌نفس‌ استعماري‌ قدرت‌

کمپاني‌هند‌شرقي‌هلند‌در‌اين‌منطقه‌تا‌تسلط‌بيش‌از‌دو‌

قرن‌امپراتوري‌انگليس‌در‌منطقه‌و‌تلاش‌و‌آرزوي‌استراتژيک‌
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اجرا‌هستند.‌هدف‌نهايي‌جغرافياي‌راهبردي‌)ژئواستراتژيک(‌

آمريکا،‌اجراي‌يک‌حرکت‌گازانبري‌است‌از‌طريق‌پاسفيک‌

گازانبري‌ حرکت‌ اين‌ اورآسيا.‌ بر‌ تسلط‌ براي‌ آتلانتيک‌ و‌

در‌ که‌ مي‌پوشاند‌ عمل‌ جامه‌ را‌ ثانويه‌اي‌ اهداف‌ خودبه‌خود‌

رأس‌آن‌ها‌کنترل‌چين‌و‌روسيه‌و‌حتي‌ژاپن‌در‌آينده‌براي‌

جلوگيري‌از‌يک‌وحدت‌جغرافياي‌راهبردي‌)ژئواستراتژيک(‌

اورآسيايي‌آن‌هم‌در‌بخش‌آسيايي‌آن‌است؛‌اينجاست‌که‌نقش‌

پديده‌هاي‌جغرافيايي‌در‌تقدم‌بندي‌هاي‌جغرافياي‌راهبردي‌

شبه‌جزاير‌ جايگاه‌ آن،‌ و‌ مي‌شود؛‌ پديدار‌ )ژئواستراتژيک(‌

آن‌ شکننده‌ترين‌ و‌ آسيب‌پذيرترين‌ که‌ اورآسياست‌ اطراف‌

همين‌منطقه‌غرب‌آسيا‌با‌محوريت‌خليج‌‌فارس‌است‌)عزتي،‌

به‌ گذرا‌ نگاهي‌ بايد‌ موضوع‌ روشن‌شدن‌ براي‌ ‌.)49‌:1388

اين‌ اساس‌ باشيم.‌ داشته‌ آمريکا‌ خارجي‌ سياست‌ استراتژي‌

سياست‌خارجي‌پس‌از‌جنگ‌سرد‌متکي‌است‌بر:

1.‌استراتژي‌نرم‌افزاري:‌در‌اين‌استراتژي‌به‌دنبال‌برقراري‌

رابطه‌مستقيم‌با‌مردم‌کشورهاي‌منطقه‌مورد‌بحث‌است‌و‌در‌

رأس‌آن‌فعلًا‌کشور‌ايران‌قرار‌دارد.

خود‌ آمريکا‌ استراتژي‌ اين‌ در‌ پيشگيرانه:‌ استراتژي‌ ‌.2

خطر‌ به‌ را‌ امنيتش‌ مي‌کند‌ فکر‌ آنچه‌ هر‌ با‌ مي‌داند‌ ملزم‌ را‌

مي‌اندازد،‌بدون‌هيچ‌قيد‌و‌شرطي‌مقابله‌نمايد.

3.‌استراتژي‌انرژي:‌در‌واقع‌محور‌سياست‌خارجي‌آمريکا‌

را‌اهداف‌همين‌استراتژي‌براي‌يک‌دوره‌ميان‌مدت‌تشکيل‌

استراتژيک‌ کانون‌ بر‌ کامل‌ تسلط‌ و‌ نفوذ‌ هدفش‌ و‌ مي‌دهد‌

قلمرو‌ اين‌ کانون‌ در‌ خليج‌‌فارس‌ که‌ است‌ جهاني‌ انرژي‌

جغرافياي‌اقتصادي‌قرار‌دارد:

)The‌National‌Security‌Strategy‌of‌the‌U.S.A,‌2002(.

به‌اين‌ترتيب‌در‌نگرش‌به‌قلمروهاي‌جغرافياي‌راهبردي‌

)ژئواستراتژيک(‌جهان‌پس‌از‌جنگ‌سرد،‌گسترة‌غرب‌آسيا‌

دارد.‌ آمريکا‌ متحده‌ ايالات‌ براي‌ را‌ اول‌ اولويت‌ )خاورميانه(،‌

)ژئواستراتژيک(‌ راهبردي‌ جغرافياي‌ جايگاه‌ که‌ اينجاست‌

خليج‌فارس‌خود‌را‌در‌معادلات‌استراتژيک‌جهان‌به‌ويژه‌در‌

اگر‌اهميت‌ آينده‌جهان‌مطرح‌مي‌سازد.‌ با‌پنج‌قدرت‌ رابطه‌

خليج‌‌فارس‌چنين‌پيوندي‌با‌هژموني‌جهاني‌آمريکا‌دارد،‌بايد‌

ديد‌که‌آمريکا‌در‌اين‌منطقه،‌چه‌ساختار‌امنيتي‌را‌در‌پيش‌

گرفته‌است.

تا‌ خليج‌‌فارس‌ گرم‌ آب‌هاي‌ در‌ بازيگري‌ براي‌ تزاري‌ روسيه‌

رقابت‌آمريکا‌و‌شوروي‌در‌دوران‌جنگ‌سرد.‌گويا‌سرنوشت‌

با‌خليج‌‌فارس‌آن‌چنان‌پيوند‌خورده‌است‌ قدرت‌هاي‌جهاني‌

ميزان‌الحراره‌ را‌ آن‌ در‌ نظامي‌ و‌ سياسي‌ حضور‌ مي‌توان‌ که‌

هژموني‌جهاني‌پنداشت‌)سجادپور،‌129‌:1390(.‌در‌دوران‌

بعد‌از‌جنگ‌سرد‌نيز‌آمريکا‌در‌هيچ‌منطقه‌اي‌از‌جهان‌مانند‌

خليج‌فارس‌درگير‌عمليات‌نظامي‌نبوده‌است.‌در‌حال‌حاضر‌

با‌ خورده‌ گره‌ را‌ خود‌ جهاني‌ هژموني‌ سرنوشت‌ آمريکا‌ نيز‌

برنامة‌ در‌ مي‌داند.‌ خليج‌فارس‌ در‌ امنيتي‌ و‌ نظامي‌ حضور‌

جديد‌نظامي‌آمريکا‌که‌در‌سال‌2012م.‌اعلام‌شد،‌آمادگي‌

شرق‌ و‌ هرمز‌ تنگه‌ در‌ هم‌زمان‌ نظامي‌ عمليات‌ انجام‌ براي‌

آسيا‌مطرح‌گرديد.‌به‌عبارت‌ديگر،‌تغيير‌توجه‌نظامي‌آمريکا‌

کم‌اهميتي‌ و‌ فراموشي‌ معناي‌ به‌ شرقي‌ آسياي‌ بر‌ تمرکز‌ و‌

خليج‌‌فارس‌در‌تفکر‌استراتژيک‌آمريکا‌نيست.

ملي‌ امنيت‌ استراتژي‌ آخرين‌ اساس‌ بر‌ حاضر‌ حال‌ در‌

آمريکا‌که‌با‌صراحت‌بيان‌گرديده،‌امنيت‌ملي‌ايالات‌متحده‌

آمريکا‌در‌گرو‌تأمين‌امنيت‌حوزه‌خليج‌‌فارس‌است.‌حال‌اين‌

سؤال‌مطرح‌مي‌شود‌که‌هدف‌نهايي‌اين‌راهبرد‌استراتژيک‌

چيست؟‌بايد‌گفت‌که‌تأمين‌امنيت‌انرژي‌و‌نگاهي‌گذرا‌به‌

اعداد‌و‌ارقام‌خيلي‌ساده‌ما‌را‌با‌اين‌حقايق‌آشنا‌مي‌سازد‌و‌آن‌

واقعيت‌اين‌است‌که‌هيچ‌رابطه‌اي‌بين‌عرضه‌و‌تقاضاي‌انرژي‌

از‌ ‌2% فقط‌ داشتن‌ با‌ متحده‌ ايالات‌ ندارد.‌ وجود‌ آمريکا‌ در‌

ذخاير‌نفتي‌جهان‌%‌25از‌کل‌محصول‌نفت‌جهان‌را‌مصرف‌

مي‌کند‌و‌تقاضاي‌جهاني‌نفت‌در‌بيست‌سال‌آينده‌از‌ميزان‌

کنوني‌‌77ميليون‌بشکه‌در‌روز‌به‌‌120ميليون‌بشکه‌افزايش‌

مي‌يابد‌)بالاترين‌ميزان‌افزايش‌در‌چين‌و‌آمريکاست(.‌همين‌

را‌ مطالعاتي‌ مراکز‌ و‌ استراتژيست‌ها‌ که‌ است‌ آينده‌ از‌ ترس‌

واداشته‌است‌تا‌در‌تدوين‌استراتژي‌انرژي‌براي‌سال‌2025م.‌

درنگ‌نکنند‌و‌همين‌مسائل‌باعث‌شده‌که‌اهداف‌استراتژيک‌

انرژي‌آمريکا‌چارچوبي‌شود‌براي‌تدوين‌قلمروهاي‌جغرافياي‌

راهبردي‌)ژئواستراتژيک(‌جديد‌با‌اهداف‌جغرافياي‌اقتصادي‌

)ژئواکونومي(؛‌و‌خليج‌‌فارس‌در‌رأس‌اين‌قلمروها‌قرار‌گرفت.‌

با‌قدرت‌مي‌توان‌گفت‌که‌اين‌همه‌تحولاتي‌که‌ما‌از‌اواخر‌دهة‌

نود‌تاکنون‌در‌حوزه‌خليج‌‌فارس‌مي‌بينيم،‌عموماً‌سناريوهايي‌

تاکتيک‌هاي‌متنوعي‌در‌حال‌ با‌ انرژي‌است‌که‌ از‌استراتژي‌
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منطقه‌ در‌ آمريکا‌ امنيتي‌ رفتار‌ که‌ مي‌رسد‌ نظر‌ به‌

يک‌ بهينه‌سازي‌ و‌ حفظ‌ ساخت،‌ بر‌ مبتني‌ خليج‌‌فارس،‌

مهندسي‌ و‌ کنترل‌ سيستم‌ اين‌ است.‌ سايبرنتيک‌ سيستم‌

ارتباطات‌سه‌ويژگي‌دارد:‌نخست،‌انحصاري‌پنداشتن‌نقش‌

است؛‌ خليج‌‌فارس‌ منطقه‌ امنيت‌ در‌ بين‌المللي‌ استراتژيک‌

در‌غرب،‌سقف‌ آمريکا‌ براي‌دوستان‌ معني‌که‌حتي‌ اين‌ به‌

اين‌ امنيتي‌ مناسبات‌ حوزه‌ در‌ پرواز‌ براي‌ محدودي‌ بسيار‌

حوزه‌جنوبي‌ کشورهاي‌ علاقه‌ وجود‌ با‌ و‌ دارد‌ وجود‌ منطقه‌

خليج‌‌فارس‌به‌تنوع‌دادن‌به‌منابع‌تأمين‌امنيتي‌و‌تسليحاتي‌

خود‌و‌فعال‌بودن‌نسبي‌فرانسه،‌نقش‌امريکا‌به‌هيچ‌وجه‌قابل‌

مقايسه‌نيست.‌روسيه‌و‌چين‌هم‌با‌وجود‌منافع‌عمده‌در‌اين‌

منطقه،‌از‌تحرک‌و‌حضور‌راهبردي‌جدي‌در‌خليج‌فارس‌ابا‌

کنترل‌کننده‌رسمي‌ نقش‌ در‌ آمريکا‌ ديگر،‌ عبارت‌ به‌ دارند.‌

ارتباطي‌ کانال‌هاي‌ از‌ استفاده‌ اجازه‌ و‌ کرده‌ عمل‌ سيستم‌

سيستم‌براي‌رقبا‌را‌به‌پايين‌ترين‌سطح‌رسانده‌است.

دومين‌ويژگي،‌ساختار‌معنايي‌آمريکا‌در‌امنيت‌منطقه‌اي‌

منطقه‌ در‌ آمريکا‌ هژمونيک‌ حضور‌ که‌ صورت‌ اين‌ به‌ است.‌

خليج‌فارس،‌نيازمند‌تدوين،‌پردازش‌و‌جا‌انداختن‌توجيهات‌

و‌دليل‌هايي‌است‌که‌به‌اين‌تحرک‌پايدار‌نظامي‌و‌استراتژيک‌

معنا‌دهد.‌اين‌معنابخشي‌و‌ساختار‌معنايي‌در‌دوران‌جنگ‌

با‌تهديد‌ساختگي‌ با‌تهديد‌شوروي‌و‌در‌دوران‌معاصر‌ سرد‌

در‌ راديکال‌ جريان‌هاي‌ و‌ گروه‌ها‌ با‌ مبارزه‌ تهديد‌ و‌ ايران‌

به‌ توجه‌ با‌ مي‌توان‌ را‌ کارکرد‌ اين‌ مي‌گيرد.‌ صورت‌ منطقه‌

مفهوم‌کنترل‌کننده‌غيررسمي‌توضيح‌داد.‌در‌حقيقت‌آمريکا‌

منطق‌ يک‌ ايجاد‌ به‌ موفق‌ مذکور‌ معنايي‌ ساختار‌ طريق‌ از‌

کارکردي‌شده‌است‌که‌حضور‌و‌غلبه‌اين‌کشور‌در‌معادلات‌

نظامي‌و‌امنيتي‌منطقه‌را‌به‌بهترين‌وجه‌بسترسازي‌و‌توجيه‌

مي‌کند.‌به‌نظر‌مي‌رسد‌که‌اين‌وجه‌از‌سياست‌ايالات‌متحده،‌

خليج‌فارس‌ سايبرنتيک‌ سيستم‌ حفظ‌ در‌ رکن‌ اصلي‌ترين‌

آن‌ از‌ توليد‌خطر‌که‌ معنايي،‌دستگاه‌ اين‌ساختار‌ در‌ باشد.‌

قابل‌ بسيار‌ نقش‌ مي‌شود،‌ برده‌ نام‌ ترس‌1 صنعت‌ عنوان‌ به‌

از‌معنا‌ آمريکا‌ بازي‌کرده‌و‌بدون‌آن،‌حضور‌نظامي‌ توجهي‌

تهي‌مي‌شود‌و‌بسياري‌از‌مناسبات‌را‌به‌هم‌مي‌ريزد.

1.‌Fear‌Industry

در‌ آمريکا‌ منطقه‌اي‌ امنيت‌ ساختار‌ ويژگي‌ سومين‌

و‌ لايه‌ پر‌ امنيتي‌ شبکه‌هاي‌ از‌ مجموعه‌اي‌ خليج‌‌فارس،‌

تودرتو‌است.‌لايه‌عمده‌در‌اين‌شبکه‌سازي‌امنيتي،‌مناسبات‌

جنوب‌ عرب‌ کشورهاي‌ تک‌تک‌ با‌ دوجانبه‌ نظامي‌ و‌ امنيتي‌

اين‌ از‌ با‌هر‌کدام‌ آمريکا‌ عبارت‌ديگر،‌ به‌ است.‌ خليج‌‌فارس‌

کشورها،‌قراردادهاي‌دوجانبه‌نظامي‌طولاني‌‌مدت‌دارد‌که‌بر‌

اساس‌برخي‌از‌مفاد‌آن‌ها،‌ملزم‌به‌دفاع‌از‌اين‌کشورهاست.‌

اين‌ نتيجه‌ خليج‌فارس،‌ منطقه‌ در‌ آمريکا‌ نظامي‌ پايگاه‌هاي‌

مقر‌ از‌ است؛‌ نظامي‌ و‌ امنيتي‌ موافقت‌نامه‌هاي‌ و‌ قراردادها‌

فرماندهي‌ناوگان‌پنجم‌در‌بحرين‌از‌حدود‌پنجاه‌سال‌پيش‌

تاکنون‌گرفته‌تا‌موافقت‌کنگره‌آمريکا‌با‌فروش‌سي‌ميليارد‌

دلار‌اسلحه‌در‌دسامبر‌سال‌2011م.‌به‌عربستان.

امکان‌ که‌ مسئله‌اي‌ منطقه،‌ فوق‌العاده‌ اهميت‌ از‌ جداي‌

بازيگري‌تمام‌عيار‌آمريکا‌در‌خليج‌‌فارس‌را‌فراهم‌کرده،‌شرايط‌

داخلي‌کشورهاي‌منطقه‌است.‌در‌منطقه‌خليج‌‌فارس‌شرايط‌

داخلي‌کشورها‌به‌گونه‌اي‌است‌که‌زمينه‌هر‌گونه‌همکاري‌

دوجانبه‌و‌چندجانبه‌ميان‌کشورهاي‌منطقه‌را‌از‌ميان‌برده‌

و‌اين‌کشورها‌را‌براي‌کسب‌امنيت‌متوجه‌خارج‌کرده‌است‌

اوضاع‌ پيامد‌ بيگانه،‌خود‌ و‌درحقيقت‌حضور‌مستقيم‌عامل‌

داخلي‌منطقه‌است‌)رنجبر،‌174‌:1378(.

ظهور‌افکار‌ناسيوناليستي‌مانند‌پان‌عربيسم،‌پان‌ترکيسم‌

التهابي‌ و‌پان‌ايرانيسم‌در‌نيمه‌دهه‌1950م.‌منطقه‌را‌دچار‌

عدم‌ است.‌ داشته‌ ادامه‌ دهه‌ دو‌ تا‌ جريان‌ اين‌ و‌ ساخته‌

کارايي‌بعضي‌از‌رهبران‌کشورهاي‌منطقه‌و‌دور‌بودن‌آنان‌از‌

نخبگان‌و‌روشنفکران‌نيز‌از‌چالش‌هاي‌اصلي‌به‌شمار‌مي‌رود.‌

حکومت‌هاي‌اقتدارگراي‌فردي،‌سلطنتي‌و‌خانوادگي‌و‌حتي‌

قبيله‌اي‌نيز‌بيشتر‌نظام‌هاي‌سياسي‌را‌دچار‌بحران‌مشروعيت‌

در‌ و‌ داخلي‌شده‌ بحران‌سبب‌شکنندگي‌ اين‌ است.‌ ساخته‌

نتيجه‌اين‌کشورها‌را‌بيشتر‌به‌قدرت‌هاي‌بيگانه‌متکي‌ساخته‌

و‌بدين‌ترتيب‌حضور‌بيگانگان‌را‌در‌منطقه‌توجيه‌پذير‌کرده‌

است‌)سيمبر،‌28‌:1384(.

از‌طرفي‌بحران‌هاي‌هويت،‌نابساماني‌هاي‌اجتماعي،‌عدم‌

ناتواني‌در‌رهبري‌جامعه‌در‌ميان‌عرب‌ها‌و‌بحران‌ و‌ کارايي‌
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مشروعيت،‌اختلافات‌قومي‌و‌قبيله‌اي‌در‌داخل‌و‌اختلافات‌

سياسي‌و‌مذهبي‌)و‌گاه‌فردي(‌در‌خارج‌و‌آسيب‌پذيري‌هاي‌

تا‌ داده‌ هم‌ دست‌ به‌ دست‌ منطقه،‌ کشورهاي‌ در‌ زياد‌

‌- ملت‌ مجموعه‌ ضعيف‌ترين‌ جزو‌ منطقه‌ عرب‌ کشورهاي‌

کشورها‌در‌سطح‌جهان‌به‌‌حساب‌آيند.‌آمريکا‌نيز‌به‌دعوت‌

کشورهاي‌منطقه‌و‌با‌انگيزه‌و‌هدف‌حفظ‌امنيت‌و‌ثبات‌)خود‌

و‌هم‌پيمانانش(‌در‌اين‌منطقه‌حساس‌پا‌به‌اين‌نقطه‌از‌جهان‌

منافع‌ را‌مسئول‌و‌حافظ‌ استراتژيک‌گذاشته‌و‌همواره‌خود‌

جهانيان‌در‌خليج‌‌فارس‌مي‌داند.

ايران‌در‌اين‌ميان،‌کشور‌ويژه‌و‌متفاوتي‌است.‌جغرافياي‌

ويژگي‌هاي‌ توپوگرافي،‌ شرايط‌ دلايل‌ به‌ خليج‌‌فارس‌

داده‌ حوزه‌ کشورهاي‌ از‌ برخي‌ به‌ را‌ خاصي‌ ژئواستراتژيکي‌

است‌که‌در‌رأس‌اين‌کشورها،‌ايران‌قرار‌دارد.‌بي‌دليل‌نيست‌

راهبردي‌ جغرافياي‌ اهداف‌ کانون‌ در‌ هميشه‌ کشور‌ اين‌ که‌

نکته‌ است.‌ بوده‌ دوم‌ جهاني‌ جنگ‌ از‌ بعد‌ )ژئواستراتژيک(‌

نحوي‌ هر‌ به‌ جهاني‌ قدرت‌هاي‌ که‌ است‌ اين‌ اهميت‌ حائز‌

که‌بخواهند‌ويژگي‌هاي‌راهبردي‌مناسب‌را‌براي‌يک‌کشور‌

جايگزين‌قدرت‌در‌منطقه‌حوزه‌خليج‌‌فارس‌در‌نظر‌بگيرند،‌

تجربه‌اي‌ موضوع‌ اين‌ و‌ بود‌ خواهد‌ ايران‌ کشور‌ کار،‌ نتيجه‌

است‌از‌اهداف‌راهبردي‌قدرت‌هاي‌بحري‌و‌مرحله‌آزمايشي‌

انجام‌ به‌ موفقيت‌ با‌ تا‌1979م.‌ از‌سال‌1959م.‌ نيز‌ را‌ خود‌

رسانيده‌است‌)عزتي،‌45‌:1388(.

ژاندارمي‌خليج‌‌فارس‌ نقش‌ اسلامي،‌ انقلاب‌ از‌ ايران‌پس‌

سرد‌ جنگ‌ محيط‌ يک‌ وارد‌ منطقه‌ عملًا‌ و‌ گذاشت‌ کنار‌ را‌

شد.‌با‌توجه‌به‌اهميت‌منطقه‌در‌چارچوب‌راهبردهاي‌قدرت‌

افزايش‌ منطقه‌ در‌ آمريکا‌ حضور‌ که‌ بود‌ طبيعي‌ مداخله‌گر،‌

چشمگير‌يافته،‌در‌مرحله‌بعد،‌نظام‌هاي‌کنترل‌منطقه‌اي‌مانند‌

شوراي‌همکاري‌خليج‌فارس‌با‌نظارت‌عاليه‌قدرت‌هژمون‌در‌

منطقه‌طراحي‌شود.‌اهميت‌راهبردي‌ايران‌از‌يکسو‌و‌سياست‌

کلاني‌که‌در‌قبال‌قدرت‌هاي‌جهاني‌و‌نظم‌بين‌المللي،‌سرلوحه‌

سياست‌خارجي‌خود‌قلمداد‌کرده‌از‌سوي‌ديگر،‌باعث‌مقابله‌

شديد‌آمريکا‌با‌اين‌کشور‌در‌فضاي‌بين‌المللي‌شده‌است.‌از‌

اين‌رو،‌استراتژي‌آمريکا‌در‌منطقه‌غرب‌آسيا‌در‌قبال‌ايران،‌

مبتني‌بر‌محدود‌ساختن‌و‌منزوي‌کردن‌و‌به‌‌طور‌کلي،‌حذف‌

ايران‌از‌معادلات‌منطقه‌است‌و‌براي‌رسيدن‌به‌اين‌مهم‌و‌نيز‌

تسلط‌بر‌منابع‌اقتصادي‌و‌موقعيت‌راهبردي‌منطقه‌از‌تمامي‌

استفاده‌ گسترده‌ مقياس‌ در‌ نظامي‌ حتي‌ و‌ ديپلماسي‌ ابزار‌

مي‌کند‌)ذوالفقاري،‌41‌:1386(.

با‌ روابط‌ ايجاد‌ و‌ منطقه‌ در‌ خود‌ حضور‌ تداوم‌ با‌ آمريکا‌

غرب‌ و‌ شرق‌ جنوب،‌ شمال،‌ در‌ ايران‌ همسايه‌ دولت‌هاي‌

با‌ ايران‌ ارتباط‌ در‌ تنش‌زا‌ و‌ رعب‌انگيز‌ فضايي‌ ايجاد‌ درصدد‌

بزرگ«‌ »خاورميانه‌ طرح‌ با‌ ايران‌ مخالفت‌ کشورهاست.‌ اين‌

احساس‌ و‌ اسرائيل‌ نشناختن‌ رسميت‌ به‌ منطقه،‌ در‌ آمريکا‌

پيگيري‌ و‌ استقلال‌ بر‌ تأکيد‌ ايران،‌ ناحيه‌ از‌ دولت‌ آن‌ خطر‌

عزت‌مدارانه‌پرونده‌هسته‌اي،‌به‌احساس‌خطر‌براي‌آمريکا‌و‌

متحدانش‌منجر‌شده‌است.‌در‌حقيقت‌آمريکا‌با‌سقوط‌رژيم‌

عراق،‌خطوط‌استراتژي‌امنيتي‌جديد‌خود‌در‌خليج‌‌فارس‌را‌

تحولات‌جديد‌سياسي‌ انجام‌ با‌ بي‌ترديد‌ است.‌ کرده‌ تدوين‌

و‌سقوط‌رژيم‌بعثي‌عراق،‌جمهوري‌اسلامي‌ايران‌به‌عنوان‌

اين‌ است.‌ کرده‌ ظهور‌ خليج‌‌فارس‌ منطقه‌ قدرت‌ بزرگ‌ترين‌

خصوص‌ به‌ و‌ عرب‌ جهان‌ در‌ جدي‌ نگراني‌هاي‌ موجب‌ امر‌

قالب‌طرح‌»هلال‌ کشورهاي‌منطقه‌‌شده‌است‌که‌گاهي‌در‌

تأثيرگذار‌ قدرت‌هاي‌ ديگر،‌ از‌سوي‌ مي‌شود.‌ مطرح‌ شيعي«‌

خارجي‌و‌در‌رأس‌آن‌ها‌آمريکا‌نيز‌از‌افزايش‌نقش‌و‌نفوذ‌ايران‌

در‌منطقه‌به‌شدت‌نگران‌هستند‌و‌به‌همين‌دليل‌است‌که‌

شاهد‌تغيير‌سيستم‌سايبرنتيک‌حاکم‌بر‌خليج‌فارس‌هستيم.

کنترل‌شونده‌ زير‌سيستم‌ پيش‌تر‌شامل‌ که‌ اين‌سيستم‌

ايران‌و‌عراق‌بود،‌اکنون‌ايران‌را‌به‌عنوان‌تنها‌جزو‌سيستم‌

کنترل‌شونده‌مي‌بيند.‌به‌عبارت‌ديگر،‌آمريکا‌تلاش‌مي‌کند‌تا‌

تمام‌کشورهاي‌منطقه‌را‌به‌دور‌خود‌جمع‌و‌ايران‌را‌به‌عنوان‌

تنها‌عامل‌ناامني‌منطقه،‌کنترل‌کند.‌نماي‌شماتيک‌سيستم‌

ارائه‌ سايبرنتيک‌خليج‌‌فارس‌در‌شرايط‌کنوني‌در‌شکل‌)2(‌

شده‌است.

گرفتن‌ ناديده‌ با‌ آمريکا‌ استراتژي‌ اين‌ مي‌رسد،‌ نظر‌ به‌

مواجه‌ اساسي‌ و‌ بنيادي‌ تحولاتي‌ با‌ را‌ منطقه‌ واقعيات،‌

ساخته‌است.‌اين‌اقدام‌به‌گونه‌اي‌موقعيت‌جغرافياي‌سياسي‌

منطقه،‌کشورهاي‌اروپايي‌و‌کشورهاي‌منطقه‌خليج‌‌فارس‌را‌
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تحت‌تأثير‌قرار‌داده‌که‌نگراني‌هاي‌جدي‌را‌پديد‌آورده‌است.‌

مناسبات‌امنيتي‌آمريکا‌نه‌تنها‌مناسبات‌منطقه‌اي‌کشورهاي‌

خليج‌فارس‌را‌متزلزل‌کرده،‌بلکه‌به‌مناسبات‌بين‌المللي‌نيز‌

مشکلات‌ با‌ منطقه‌ در‌ را‌ صلح‌ تحقق‌ و‌ ساخته‌ وارد‌ آسيب‌

جدي‌مواجه‌کرده‌است.‌در‌بخش‌بعدي‌نقايص‌اين‌سيستم‌و‌

‌راهکارهاي‌تغيير‌آن‌توسط‌ايران‌مورد‌بررسي‌قرار‌خواهد‌گرفت.

نقش‌ايران‌در‌سيستم‌سايبرنتيک‌خليج‌‌فارس

سيستم‌کنترل‌سايبرنتيک‌ايالات‌متحده‌در‌خليج‌‌فارس‌با‌

سه‌نقص‌يا‌سه‌دسته‌چالش‌روبروست:‌چالش‌اول‌به‌ماهيت‌

منطقه‌و‌تحولات‌آن‌ارتباط‌پيدا‌مي‌کند.‌اين‌منطقه‌آن‌گونه‌

که‌آمريکا‌مي‌خواهد،‌پيش‌نمي‌رود.‌آمريکا‌سه‌دهه‌است‌که‌

با‌تحولات‌ناشي‌از‌انقلاب‌اسلامي‌و‌جمهوري‌اسلامي‌ايران‌

مشکل‌دارد.‌حضور‌نظامي‌آمريکا‌در‌افغانستان‌و‌عراق،‌بسيار‌

چالش‌برانگيز‌بوده‌است.‌از‌همه‌مهم‌تر،‌امنيت‌دوستان‌عرب‌

آمريکا‌نه‌از‌ناحيه‌تهديد‌ايران،‌بلکه‌از‌درون‌مورد‌چالش‌قرار‌

داخلي‌ تهديدات‌ گواه‌ اسلامي«‌ »بيداري‌ پديده‌ است.‌ گرفته‌

عبارت‌ به‌ آمريکاست.‌ به‌ وابستگي‌ و‌ حکومت‌ سوء‌ از‌ ناشي‌

چندان‌ آينده‌نگر،‌ کنترل‌کننده‌ يک‌ عنوان‌ به‌ آمريکا‌ ديگر،‌

افغانستان،‌ و‌ اشغال‌عراق‌ از‌ آمريکا‌ نبوده‌است.‌هدف‌ موفق‌

‌تأثيرگذاري‌بر‌متغيرهاي‌ورودي‌سيستم‌براي‌کنترل‌آينده‌نگر

آن‌بوده‌است،‌اما‌در‌عمل‌ناديده‌گرفتن‌عوارض‌اين‌تهاجمات‌

مقادير‌ و‌ داشته‌ دنبال‌ به‌ ناخواسته‌اي‌ متغيرهاي‌ نظامي،‌

نامطلوبي‌را‌وارد‌سيستم‌کرده‌که‌آثار‌بحران‌ها‌و‌بي‌ثباتي‌هاي‌

آن‌همچنان‌باقي‌است.

نقص‌دوم،‌مربوط‌به‌مسائل‌داخلي‌در‌آمريکاست.‌روابط‌

در‌ خليج‌فارس‌ عرب‌ کشورهاي‌ با‌ آمريکا‌ امنيتي‌ نزديک‌

ترديد‌ و‌ پرسش‌ از‌ مشحون‌ آمريکايي‌ نخبگان‌ بين‌ و‌ جامعه‌

به‌خصوص‌ از‌عربستان‌سعودي‌ آمريکا‌ است.‌ميزان‌حمايت‌

به‌ تبديل‌ 2001م.‌ سپتامبر‌ ‌11 تروريستي‌ حملات‌ از‌ بعد‌

از‌ يکي‌ است.‌ واشنگتن‌شده‌ براي‌ اصلي‌ چالش‌هاي‌ از‌ يکي‌

کنترل‌ الگوريتم‌ يا‌ قاعده‌ کنترلي،‌ سيستم‌ هر‌ پارامتر‌ سه‌

بدو‌ از‌ خليج‌فارس‌ سايبرنتيک‌ سيستم‌ کنترل‌ قاعده‌ است.‌

دموکراتيک‌ باورهاي‌ گسترش‌ است.‌ بوده‌ »قدرت«‌ پيدايش،‌

در‌افکار‌عمومي‌و‌تأثيرگذاري‌روزافزون‌آن‌ها‌بر‌ورودي‌هاي‌

ايالات‌متحده،‌عملًا‌آغاز‌روندي‌است‌که‌ سياست‌گذاري‌در‌

دشوار‌ را‌ کنترل‌ قاعده‌ اين‌ اعمال‌ تداوم‌ مي‌تواند‌ نهايت‌ در‌

شکل2.‌سيستم‌کنترل‌سايبرنتيک‌ثبات‌هژمونيک‌خليج‌‌فارس
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سازد.‌اگرچه‌در‌نضج‌گرفتن‌و‌باليدن‌اين‌جريان‌ترديدهايي‌

هست،‌اما‌نمي‌توان‌منکر‌سخت‌تر‌شدن‌کاربرد‌اين‌الگوريتم‌

در‌منطقه‌خليج‌فارس‌شد.

دوجانبه‌ رابطه‌ ماهيت‌ به‌ آمريکا‌ چالش‌هاي‌ سوم‌ دسته‌

آمريکا‌با‌کشورهاي‌عربي‌از‌يک‌سو‌و‌رژيم‌صهيونيستي‌از‌سوي‌

ديگر‌پيوند‌دارد.‌آمريکا‌و‌عربستان‌روابط‌نزديک‌نظامي‌دارند،‌

سعودي‌ به‌ آمريکا‌ که‌ را‌ سلاح‌هايي‌ است‌ نگران‌ تل‌آويو‌ اما‌

مي‌فروشد‌درنهايت‌در‌دستان‌چه‌کساني‌قرار‌مي‌گيرد!‌تل‌آويو‌

و‌رياض‌هر‌دو‌دوست‌آمريکا‌هستند،‌اما‌ماهيت‌متفاوت‌اين‌

تسليحاتي‌ خريدهاي‌ حوزه‌ در‌ يکديگر‌ با‌ آمريکا‌ دوست‌ دو‌

قابل‌توجه‌است.‌اين‌مسئله‌فقط‌به‌رابطه‌تل‌آويو‌و‌واشنگتن‌و‌

رياض‌منحصر‌نمي‌شود.‌مثلث‌رابطه‌رياض،‌بغداد‌و‌واشنگتن‌

نيز‌قابل‌توجه‌است؛‌رياض‌از‌نظام‌بغداد‌نه‌فقط‌خرسند‌نيست،‌

خليج‌‌فارس‌ همکاري‌ شوراي‌ دارد.‌ مسئله‌ آن‌ با‌ سخت‌ بلکه‌

نسبت‌به‌عراق‌روي‌خوش‌نشان‌نمي‌دهد.‌آيا‌مي‌توان‌امنيت‌

جريان‌ ترتيب‌ اين‌ به‌ کرد؟‌ تصور‌ عراق‌ بدون‌ را‌ خليج‌فارس‌

به‌‌طور‌ بود.‌ با‌مشکل‌روبرو‌خواهد‌ اين‌سيستم‌ بازخوران‌در‌

طبيعي‌در‌يک‌سيستم‌سايبرنتيک‌داراي‌تعادل‌پويا،‌اکثريت‌

بازخوران‌ها‌يا‌حفظ‌کننده‌هدف‌هستند‌يا‌تغييردهنده‌هدف.‌

در‌سيستم‌مورد‌بحث،‌تغيير‌هدف‌يعني‌خارج‌کردن‌ايران‌از‌

را‌ بقاي‌آن‌ و‌ سيستم‌کنترل‌شونده‌که‌اساساً‌مفهوم‌سيستم‌

زير‌سؤال‌خواهد‌برد.‌در‌سيستم‌مطلوب،‌بر‌اساس‌استراتژي‌

آمريکايي‌ها‌همان‌طور‌که‌در‌شکل‌)2(‌پيداست،‌تنها‌بازخوران‌

بدون‌مرجع،‌متعلق‌به‌ايران‌بود.‌سيستم‌در‌شرايط‌کنوني‌با‌

انبوهي‌از‌بازخوران‌هاي‌بدون‌مرجع‌روبروست.‌اين‌بازخوران‌ها‌

اما‌ نهاد،‌ نام‌ نيز‌ هدف‌ تغييردهنده‌ بازخوران‌هاي‌ مي‌توان‌ را‌

در‌سيستم‌ تغييري‌ با‌هرگونه‌ متحده‌ ايالات‌ که‌ در‌شرايطي‌

مخالفت‌مي‌کند‌و‌بازخوران‌ها‌عملًا‌در‌سيستم‌جذب‌و‌تحليل‌

نمي‌شوند،‌تنها‌کارکرد‌اين‌بازخوران‌ها‌ايجاد‌بي‌ثباتي‌و‌عدم‌

تعادل‌است.

پيمان‌هاي‌ مهم‌ترين‌ تاريخي‌ بررسي‌ با‌ کرمي‌ جهانگير‌

امنيتي‌منطقه‌اي‌در‌خليج‌‌فارس‌)پيمان‌هاي‌سعدآباد،‌بغداد،‌

سنتو‌و‌شوراي‌همکاري‌خليج‌فارس(‌به‌اين‌نتيجه‌رسيده‌که‌

به‌پنج‌دليلِ‌فقدان‌تهديد‌مشترک‌و‌درک‌آن،‌جهت‌گيري‌

و‌ همبستگي‌ عدم‌ دفاعي،‌ پيمان‌هاي‌ متغير‌ و‌ نامشخص‌

بالأخره‌ و‌ نظامي‌ قدرت‌ توازن‌ عدم‌ اعضا،‌ سياسي‌ انسجام‌

موانع‌نظام‌بين‌المللي،‌پيمان‌هاي‌دفاعي‌جمعي‌منطقه‌غرب‌

‌:1385 )کرمي،‌ نبوده‌اند‌ برخوردار‌ مناسبي‌ کارايي‌ از‌ آسيا‌

17(.‌اين‌وضعيت‌را‌مي‌توان‌به‌بهترين‌شکل‌در‌معماي‌عراق‌

يکي‌ ايران،‌ با‌ آن‌ دوستي‌ و‌ همسايگي‌ و‌ عراق‌ شرايط‌ ديد.‌

و‌ مادي‌ نظام‌ در‌ منطقه‌اي‌ امنيت‌ چالش‌هاي‌ بزرگ‌ترين‌ از‌

معنايي‌امنيتي‌آمريکا‌در‌خليج‌فارس‌است.‌در‌شرايط‌جديد،‌

گرفتن‌ قرار‌ و‌ عراق‌ در‌ سياست‌ و‌ قدرت‌ ساخت‌ تغيير‌ با‌

اکثريت‌شيعه‌در‌رأس‌حکومت‌عراق،‌زمينه‌هاي‌فرصت‌سازي‌

جديدي‌براي‌سياست‌خارجي‌ايران‌در‌سطوح‌ملي،‌منطقه‌اي‌

و‌بين‌المللي‌فراهم‌شده‌است.

نکته‌محوري‌در‌شرايط‌حاضر‌اين‌است‌که‌درجه‌تعاملات‌

اتصالات‌ بر‌محور‌ بار‌ اولين‌ براي‌ عراق‌ ملت‌ و‌ دولت‌ با‌ ايران‌

به‌‌طور‌ دولت‌ها‌ و‌ ملت‌ها‌ بين‌ سياسي‌ و‌ فرهنگي‌ طبيعي‌

دوجانبه،‌ روابط‌ و‌ ملي‌ سطح‌ در‌ است.‌ گرفته‌ قرار‌ هم‌زمان‌

‌حضور‌شيعيان‌در‌رأس‌قدرت،‌زمينه‌هاي‌ايجاد‌روابط‌راهبردي

مبتني‌بر‌همکاري‌هاي‌فرهنگي،‌اقتصادي‌و‌سياسي‌-‌امنيتي‌

را‌فراهم‌مي‌سازد.‌اين‌امر‌نقش‌مهمي‌در‌بازتعريف‌تعاملات‌

دارد‌ يکديگر‌ به‌ ملت‌ دو‌ مثبت‌ و‌ نگاه‌جديد‌ نوع‌ و‌ فرهنگي‌

سوءظن‌هاي‌ و‌ بي‌اعتمادي‌ زمينه‌هاي‌ از‌ خروج‌ به‌ منجر‌ و‌

تثبيت‌ و‌ تقويت‌ معناي‌ به‌ شرايط‌ اين‌ شد.‌ خواهد‌ گذشته‌

نقش‌ايران‌در‌حوزه‌هاي‌نفوذ‌و‌رقابت‌در‌منطقه‌و‌به‌خصوص‌

خليج‌‌فارس‌است.‌در‌واقع‌از‌طريق‌همکاري‌با‌دولت‌همکار‌و‌

دوست‌در‌عراق،‌جمهوري‌اسلامي‌ايران‌مي‌تواند‌به‌بسياري‌

از‌اهداف‌راهبردي‌خود‌از‌جمله‌تعريف‌جديد‌از‌مشارکت‌در‌

مناسبات‌امنيتي‌منطقه‌و‌تنظيم‌روابط‌متعادل‌با‌جهان‌عرب‌

و‌قدرت‌هاي‌بزرگ‌دست‌يابد‌)برزگر،‌189‌:1387(.

-‌سياسي‌ امنيتي‌ تهديدات‌ ماهيت‌ و‌ نوع‌ از‌سوي‌ديگر،‌

است؛‌ بوده‌ تغيير‌ حال‌ در‌ گذشته‌ دهه‌ طول‌ در‌ منطقه‌ در‌

بدين‌معني‌که‌در‌گذشته،‌عمدة‌تهديدات‌ناشي‌از‌رقابت‌هاي‌

به‌ و‌ نظامي‌ ائتلاف‌هاي‌ و‌ دودستگي‌ها‌ وجود‌ تسليحاتي،‌

از‌رقابت‌و‌دشمني‌دولت‌ها‌و‌بروز‌ ‌طور‌کلي‌تهديدات‌ناشي‌
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جنگ‌ها‌بوده‌که‌عمدتاً‌بر‌تصور‌»تهديد‌خيالي«‌1در‌چارچوب‌

شکل‌ راستا‌ اين‌ در‌ است.‌ بوده‌ استوار‌ سوم«‌ طرف‌ »منافع‌

است.‌ تغيير‌ حال‌ در‌ نرم‌ قدرت‌ به‌ قدرت‌سخت‌ از‌ تهديدها‌

تهديدهاي‌جديد‌عمدتاً‌بر‌محورهايي‌همچون‌تجديد‌حيات‌

افزايش‌ شيعه(،‌ ملت‌ )به‌خصوص‌ ملت‌ها‌ بيداري‌ و‌ سياسي‌

تقاضاها‌براي‌خودمختاري‌بيشتر‌در‌ميان‌هويت‌هاي‌فرهنگي‌

حکومت‌ها،‌ مشروعيت‌ و‌ اقتدار‌ تضعيف‌ مختلف،‌ سياسي‌ و‌

از‌ غيره‌ و‌ سياست‌ و‌ قدرت‌ ساخت‌ در‌ توده‌ها‌ نقش‌ افزايش‌

آلودگي‌ تروريسم،‌ گسترش‌ همچون‌ تهديدهايي‌ و‌ يکسو‌

صدور‌ و‌ تجارت‌ امنيت‌ مخدر،‌ مواد‌ قاچاق‌ زيست،‌ محيط‌

ديگر،‌ عبارت‌ به‌ است.‌ استوار‌ ديگر،‌ سوي‌ از‌ غيره‌ و‌ انرژي‌

جنس‌و‌ماهيت‌تهديدات‌جديد‌به‌گونه‌اي‌است‌که‌نيازمند‌

منطقه‌اي‌ بازيگران‌ تمامي‌ ميان‌ متقابل«‌ و‌ »همکاري‌جمعي‌

و‌فرامنطقه‌اي‌داراي‌منافع‌در‌منطقه‌است؛‌به‌‌عنوان‌مثال،‌

القاعده‌نيازمند‌همکاري‌همه‌کشورها‌در‌ با‌تروريسم‌ مبارزه‌

اين‌ نظام‌مند‌ فعاليت‌هاي‌ و‌ ارتباطي‌ راه‌هاي‌ کردن‌ مسدود‌

سازمان‌است‌که‌به‌نوبه‌خود‌نيازمند‌همکاري‌متقابل‌تمامي‌

حکومت‌هاي‌منطقه‌است‌)برزگر،‌201‌:1384(.

قالب‌ در‌ سياسي‌ جديد‌ وضعيت‌هاي‌ شکل‌گيري‌ با‌

بحران‌هايي‌همچون‌بحران‌عراق‌و‌لبنان‌و‌مقاومت‌حزب‌االله‌در‌

جنگ‌با‌ارتش‌مجهز‌اسرائيل‌و‌به‌دنبال‌آن‌آشکار‌شدن‌بسياري‌

از‌واقعيت‌هاي‌سياسي‌و‌فرهنگي‌در‌منطقه،‌مشاهده‌مي‌شود‌

که‌روز‌به‌روز‌نقش‌قدرت‌هاي‌بزرگ‌در‌اين‌منطقه‌با‌چالش‌هاي‌

جدي‌روبرو‌است.‌دليل‌اين‌امر‌بيش‌از‌هر‌چيز،‌مقاومت‌ملت‌ها‌

و‌ضديت‌افکار‌عمومي‌با‌حضور‌نيروهاي‌خارجي‌و‌دخالت‌هاي‌

آشکار‌و‌روزافزون‌آن‌ها‌در‌امور‌جوامع‌منطقه‌است.‌

نحوه‌نگاه‌و‌رفتار‌آمريکا‌نسبت‌به‌ايران‌در‌رأس‌چالش‌هاي‌

امنيتي‌آمريکا‌در‌خليج‌‌فارس‌قرار‌دارد.‌ايران‌از‌نظر‌جغرافيايي‌

و‌فرهنگي،‌قلب‌منطقه‌غرب‌آسياست.‌پيشينة‌فرهنگي‌ايران‌

و‌ آن‌ مذهبي‌ هويت‌ و‌ منطقه‌ اين‌ ساير‌کشورهاي‌ به‌ نسبت‌

همچنين‌قابليت‌هاي‌اقتصادي‌و‌عملي‌اش‌موجب‌تأثيرگذاري‌

بيشتر‌در‌منطقه‌و‌حتي‌تحولات‌جهاني‌شده‌ بالقوه‌هر‌چه‌

1.‌Imaginary‌Threat

از‌ ارتباطي‌ميان‌شرق‌و‌غرب‌عالم‌ ايران‌به‌عنوان‌پل‌ است.‌

ديرباز‌مورد‌توجه‌کشورها‌و‌تمدن‌هاي‌دنيا‌بوده‌است.‌اين‌نقش‌

هرمز‌ تنگه‌ و‌ خليج‌فارس‌ با‌ مجاورت‌ و‌ ميان‌قاره‌اي‌ ارتباطي‌

که‌محل‌ترانزيت‌محموله‌هاي‌نفتي‌است،‌بر‌اهميت‌و‌نقش‌

مؤثر‌ايران‌در‌نظر‌ناظران‌خارجي‌افزوده؛‌به‌‌طوري‌که‌هرگونه‌

برانگيخته‌شدن‌حساسيت‌هاي‌ تحول‌سياسي‌در‌آن‌موجب‌

جهاني‌مي‌شود.‌از‌مهم‌ترين‌ويژگي‌هاي‌اين‌سرزمين،‌استقرار‌

آن‌در‌منطقه‌اي‌حائل‌است‌که‌بدان‌نقش‌برجسته‌گذرگاهي‌

بزرگ‌جهان،‌چند‌ قاره‌هاي‌ ميان‌ گذرگاهي‌ است؛‌ بخشيده‌

قلمرو‌بزرگ‌جغرافيايي‌و‌چند‌حوزه‌ديرينه‌فرهنگي.

و‌ جايگاه‌ بي‌ترديد‌ منطقه،‌ در‌ جديد‌ تحولات‌ بروز‌ با‌

پيدا‌کرده‌ افزايش‌ ايران‌ اسلامي‌ اهميت‌منطقه‌اي‌جمهوري‌

است.‌از‌اين‌رو،‌جايگاه‌ايران‌در‌نظام‌امنيت‌منطقه‌اي‌بايد‌بر‌

اساس‌نقش‌جديد‌آن‌تعريف‌شود.‌منطق‌افزايش‌نقش‌ايران‌

به‌دليل‌برخورداري‌از‌پايه‌هاي‌طبيعي‌قدرت‌به‌خصوص‌در‌

جنبه‌هاي‌فرهنگي،‌اجتماعي‌و‌جغرافياي‌سياسي‌است؛‌که‌

ناديده‌گرفتن‌آن‌ها‌به‌ضرر‌نظام‌امنيت‌منطقه‌اي‌خواهد‌بود.‌

در‌طول‌دو‌دهة‌گذشته،‌حضور‌قدرت‌هاي‌خارجي‌)آمريکا(‌

تعادل‌طبيعي‌ اين‌کشور،‌ تهديد‌ و‌ ايران‌ مرزهاي‌ اطراف‌ در‌

ايجاد‌ به‌ منجر‌ و‌ ريخته‌ هم‌ به‌ را‌ منطقه‌ سطح‌ در‌ قدرت‌

ايران‌ تنش‌آميز‌ روابط‌ است.‌ شده‌ دولت‌ها‌ ميان‌ بي‌اعتمادي‌

و‌عراق‌و‌کشورهاي‌حوزه‌خليج‌‌فارس‌دو‌مثال‌آشکار‌در‌اين‌

زمينه‌شمرده‌مي‌شوند.

حال‌بايد‌ديد‌که‌در‌مقابل‌اين‌کنش‌آمريکا‌براي‌تسلط‌

يعني‌ آن‌ ژئواستراتژيک‌ منطقه‌ حساس‌ترين‌ و‌ اورآسيا‌ بر‌

اين امروزه‌ ‌حوزه‌خليج‌‌فارس‌چه‌واکنش‌هايي‌متصور‌است؟‌

حس‌ کاملًا‌ ايران‌ هسته‌اي‌ مسئله‌ قبال‌ در‌ را‌ واکنش‌ها‌

مي‌کنيم؛‌به‌اين‌معني‌که‌يارگيري‌هاي‌اصولي‌بين‌دو‌مثلث‌

راهبردي‌در‌حال‌شکل‌گيري،‌در‌جريان‌است‌که‌حلقه‌اتصال‌

و‌اشتراک‌هر‌دو‌مثلث،‌ايران‌است.‌اين‌دو‌مثلث‌استراتژيک‌

آمريکا،‌ و‌ ايران‌در‌يک‌ترکيب‌ و‌ را‌کشورهاي‌روسيه،‌چين‌

هر‌ مي‌دهند.‌ تشکيل‌ ديگر‌ ترکيب‌ در‌ ايران‌ و‌ متحد‌ اروپاي‌

تکيه‌گاه‌ عنوان‌ به‌ را‌ ايران‌ بتواند‌ اين‌دو‌مجموعه‌که‌ از‌ يک‌

‌جغرافياي‌راهبردي‌)ژئواستراتژيک(‌خود‌انتخاب‌کند،‌ابتکار
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عمل‌را‌در‌صحنه‌جهاني‌به‌ويژه‌در‌اورآسيا‌در‌دست‌خواهد‌

موقعيت‌ چنين‌ از‌ ايران‌ هيچ‌گاه‌ که‌ است‌ جالب‌ گرفت.‌

جغرافياي‌راهبردي‌)ژئواستراتژيک(‌برجسته‌و‌سرنوشت‌سازي‌

برخوردار‌نبوده‌است.‌ما‌هم‌اکنون‌در‌عصري‌به‌سر‌مي‌بريم‌که‌

کوچک‌ترين‌واحد‌سياسي‌جهان‌به‌‌شرط‌آنکه‌درک‌واقعي‌از‌

موقعيت‌جغرافيايي‌خود‌داشته‌باشد‌و‌بداند‌که‌چه‌جايگاهي‌

يک‌ صورت‌ به‌‌ مي‌تواند‌ دارد،‌ جهاني‌ استراتژي‌هاي‌ در‌ را‌

امنيت‌واقعي‌دست‌ به‌ بالاترين‌سطح‌خود‌ بازيگر‌کارآمد‌در‌

يابد‌و‌توسعه‌پيدا‌کند‌)عزتي،‌47‌:1388(.

يکي‌از‌مفاهيم‌مهم‌در‌سيستم‌هاي‌غيرخطي‌و‌سايبرنتيک،‌

مدل‌»جذب‌کننده‌هاي‌ناآشنا«‌1است.‌اين‌سيستم‌ها‌داراي‌يک‌

مکان‌هاي‌فازي‌هستند.‌مکان‌فازي‌جايي‌است‌که‌سيستم،‌

مي‌دهد.‌ نشان‌ را‌ مشخص‌ و‌ معين‌ رفتارهاي‌ مجموعه‌ يک‌

چنين‌موقعيت‌هايي‌که‌بسيار‌نادرند،‌در‌نتيجه‌عواملي‌همانند‌

تغييرات‌مقادير‌ساختاري‌و‌تغييرات‌مقادير‌فرايندهاي‌سيستم‌

رخ‌مي‌دهند.‌نکته‌قابل‌توجه‌اين‌است‌که‌به‌نظر‌مي‌رسد‌پس‌

سايبرنتيک‌ عراق،‌سيستم‌ جديد‌ آمدن‌حکومت‌ کار‌ روي‌ از‌

به‌ است.‌ شده‌ فازي‌ مکان‌هاي‌ اين‌ از‌ يکي‌ وارد‌ خليج‌‌فارس‌

نظر‌مي‌رسد‌که‌جابجايي‌عراق‌از‌زيرسيستم‌کنترل‌شونده‌به‌

زيرسيستم‌کنترل‌کننده،‌آن‌طور‌که‌آمريکا‌انتظار‌داشت،‌پيش‌

نرفته‌است.‌عراق‌از‌يکسو‌توان‌و‌تمايل‌بازي‌کردن‌اين‌نقش‌

محول‌شده‌جديد‌از‌سوي‌آمريکا‌را‌ندارد‌و‌از‌سوي‌ديگر،‌قدرت‌

و‌تأثيرگذاري‌اين‌کشور‌بر‌معادلات‌منطقه‌بيش‌از‌آن‌است‌که‌

توان‌حذف‌آن‌از‌سيستم‌ممکن‌باشد‌و‌يا‌به‌حداقل‌رساندن‌

نقش‌آن‌را‌بتوان‌عملي‌کرد.‌به‌اين‌ترتيب،‌بقاي‌سيستم‌کنترل‌

سايبرنتيک‌خليج‌‌فارس‌عملًا‌در‌هاله‌اي‌از‌ابهام‌فرو‌رفته‌است.‌

ايران‌مي‌تواند‌با‌درک‌درست‌از‌اين‌مکان‌فازي‌و‌استفاده‌از‌مدل‌

جذب‌کننده‌هاي‌ناآشنا‌در‌طراحي‌و‌اجراي‌سيستم‌جديدي‌که‌

متضمن‌منافع‌ملي‌کشور‌باشد،‌مشارکت‌کند.

در‌حال‌حاضر،‌ايران‌مهم‌ترين‌کشور‌منطقه‌از‌نظر‌آيندة‌

امنيت‌خليج‌‌فارس‌و‌ثبات‌آن‌به‌شمار‌مي‌رود.‌از‌يک‌طرف،‌

اصلي‌ترين‌ عنوان‌ به‌ خود‌ طبيعي‌ نقش‌ ايفاي‌ خواهان‌ ايران‌

1.‌Strange‌Attractors

قدرت‌منطقه‌اي‌است‌و‌از‌طرف‌ديگر،‌اوضاع‌عراق،‌عربستان،‌

بقاي‌سيستم‌فعلي‌ امکان‌ براي‌ را‌ اندکي‌ اميد‌ قطر‌و‌بحرين‌

به‌نظر‌مي‌رسد‌که‌ باقي‌گذاشته‌است.‌ بر‌خليج‌‌فارس‌ حاکم‌

وقوع‌هرگونه‌چشم‌اندازي‌از‌سيستم‌امنيتي‌خليج‌‌فارس‌طي‌

آمريکا‌ ‌- ايران‌ تعامل‌ تحت‌تأثير‌ احتمالًا‌ رو‌ پيش‌ سال‌هاي‌

خواهد‌بود.

نتيجه‌گيري

هدف‌اين‌پژوهش‌بررسي‌سيستم‌سايبرنتيک‌خليج‌‌فارس‌

مناسبات‌ آينده‌ بر‌ ايران‌ تأثيرگذاري‌ و‌ نقش‌آفريني‌ امکان‌ و‌

امنيتي‌در‌منطقه‌خليج‌‌فارس‌بوده‌است.‌پس‌از‌تشريح‌نظريه‌

سايبرنتيک‌در‌مطالعات‌منطقه‌اي‌به‌عنوان‌چارچوب‌مفهومي‌

با‌ امنيت‌هژمونيک‌خليج‌فارس‌ مناسبات‌ تطبيق‌ به‌ پژوهش‌

اين‌ نقايص‌ نشان‌دادن‌ با‌ پرداخته‌شد‌و‌سپس‌ اين‌سيستم‌

اين‌ به‌ و‌ شد‌ تبيين‌ آن‌ پوياي‌ تعادل‌ عدم‌ حالت‌ سيستم،‌

ترتيب‌خبر‌از‌قرار‌داشتن‌اين‌سيستم‌سايبرنتيک‌در‌يکي‌از‌

مکان‌هاي‌فازي‌اش‌داد.‌همچنين‌نشان‌داده‌شد‌که‌جمهوري‌

اسلامي‌ايران‌با‌استفاده‌از‌مدل‌جذب‌کننده‌هاي‌ناآشنا‌مي‌تواند‌

از‌اين‌وضعيت‌حداکثر‌بهره‌را‌ببرد‌و‌وضعيت‌خود‌را‌از‌زير‌

سيستم‌کنترل‌شونده‌به‌جايگاه‌کنترل‌کننده‌و‌کنترل‌شونده‌

تغيير‌دهد.‌به‌نظر‌مي‌رسد‌که‌درک‌موقعيت‌خاص‌سيستم‌

ملي‌ منافع‌ تأمين‌ راهگشاي‌ کليد‌ خليج‌فارس،‌ سايبرنتيک‌

ايران‌در‌مناسبات‌امنيتي‌منطقه‌در‌آينده‌خواهد‌بود.‌ايالات‌

ناکارآمدي‌ و‌ آسيا‌ غرب‌ جديد‌ وضعيت‌ از‌ به‌‌خوبي‌ متحده‌

است؛‌ باخبر‌ منطقه‌ اين‌ بر‌ کنترل‌سايبرنتيک‌خود‌ سيستم‌

مهم‌اين‌است‌که‌ايران‌توان‌استفاده‌از‌اين‌موقعيت‌تاريخي‌

را‌داشته‌باشد.‌البته‌در‌اين‌راه،‌کشور‌نيازمند‌يک‌ديپلماسي‌

هوشمندانه‌و‌فعال‌است.‌در‌شرايط‌کنوني‌موقعيت‌حساس‌

و‌محوري‌ايران‌در‌قلب‌منطقه‌براي‌ملت‌ايران‌مي‌تواند‌هم‌

فرصت‌ساز‌باشد‌و‌هم‌فاجعه‌آفرين.
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